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Abstract
Presenting hypotheses related to the causes or necessary and/or sufficient conditions 
of the phenomenon of revolution has been common in many theories of revolution 
in social sciences. In fact, many important and outstanding works in the field of 
revolution studies are based on this type of hypothesis. In this article, the claim 
limit of the existing hypotheses in the sociology of the revolution and their refuting 
case for experimental testing have been determined. Also, it has been shown that 
to what extent each causal hypothesis of the type of necessary and/or sufficient 
conditions can be used in explaining, predicting, and preventing revolution and 
violent political conflict.
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دلالت های شروط لازم و کافی در جامعه شناسی انقلاب

غلامرضا صدیق اورعی1

پدیدة  کافي  و/یا  یا شروط لازم  علل  به  مربوط  فرضیاتي  ارائه  هدف  چکیده: 
انقلاب امري متداول در بسیاري از تئوري های انقلاب در علوم اجتماعي بوده 
است. در حقیقت، بسیاري از آثار مهم و برجسته در حوزه مطالعات انقلاب بر این 
نوع فرضیات استوار شده اند. در مقاله حاضر تلاش شده است با توجه به برخي 
این نوع فرضیه ها و  انقلاب، حد ادعاي  فرضیات مطرح شده در جامعه شناسي 
قضیه مبطل آنها برای آزمون تجربی مشخص شود. همچنین نشان داده شده است 
که هر فرضیه علیّ از نوع شروط لازم و/یا کافي با حد ادعاي مشخص شان تا چه 
حد می توانند در تبیین، پیش بیني و پیشگیری انقلاب و ستیزه خشونت بار سیاسي 

به کار آیند.

کلیدواژه ها: انقلاب، ستیزه خشونت بار سیاسي، شرط لازم، شرط کافی، شرط 
لازم و کافی.

بیان مسئله

هدف نهایي هر علمي تدوین تئوری است و جوهر اصلی تئوری ها، »تبیین«2 است. درباره مفاد 
تبیین بین دانشمندان اختلافات زیادي وجود دارد. بسیاري از دانشمندان تبیین را کشف تعین3 
بیان و  اما در معنا و محدوده و شکل  دانسته اند چه در علوم طبیعي و چه در علوم اجتماعی؛ 

1. استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. 
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1. Explanation

2. Determination
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نحوه ظهور و بروز تعین نیز اختلاف است. توکل مفاد گوناگون تعین نزد دانشمندان گوناگون 
را برشمرده است. به نظر مي رسد قدیمي ترین دیدگاه درباره تبیین یا همان کشف تعین بین دو 
واقعیت را در قالب قوانین عليّ مورد توجه قرار داده و بر کشف روابط عليّ همت گمارده است 
)توکل، 1389، صص. 231-217(. گورویچ در این خصوص می نویسد: قرن هاست که تعین را 
با فرمان بری پدیده ها یا نمودها از قوانین عليّ یکي مي گیرند و یا آن را با مفاهیم »علل یکسان 
یازید« یکي  قانون دست  پژوهش  به  »با تحقیق علت مي توان  و  آثار یکسان مي باشند«  موجد 

مي دانند )گورویچ، 1385، ص. 60(.
عده اي از دانشمندان و فلاسفه علم، تبیین را کشف و درک ضرورت1 مي دانند و نه تعین؛ 
زیرا تعین اعم از ضرورت است. به عبارت دیگر، تبیین را به معني ضرورت کشف شده و یا به 
معني تعیین معلول به وسیله علت ایجادي آشکار محسوب نمودند. نکته اصلی در این خصوص 
آن است که نزد اکثر دانشمندان، راضي کننده ترین معنا از مفهوم »تبیین« نسبتي مستقیم با درک 
این  و  دارد  معلول »ب« دخالت  پیدایش  در  »الف«  تبیین، همواره علت  در  دارد.  عليّ  روابط 
دخالت به معني ایجاد ضرورت است. نتیجه آنکه، تبیین به معني کشف علل یک امر و درک 
ضرورت ایجادکنندگي بین »الف« و »ب« است. در این راستا، علت های لازم و کافی2 نیز عنصر 

ضرورت بخش معلول هستند که در بخش بعدی تشریح خواهند شد.
تبیین هاي  ارائه تئوري ها و  نه تنها مدیون  باید توجه داشت که پیشرفت علم  ازسویی دیگر، 
جدید است؛ بلکه همچنین وامدار تلاش هایي بي وقفه و گسترده در اصلاح تئوري ها و تبیین هاي 
مي شود؛  حاصل  جدید  نظریه اي  آنکه  به محض  است.  دشوار  و  سخت  آزمون هاي  طریق  از 
صرف نظر از نحوة تحصیل آن، مسئله مهم عبارت است از وارسي و ارزیابي کفایت، توانایي 
و اعتبار آن نظریه )= نظریه آزمایی(. منطق اصلي مندرج در فرایند نظریه آزمایی اساساً مبتني 
بر بیشینه سازي توان تئوري ها از طریق سرند نمودن آنهاست: »حداکثرِ تبیین با حداقلِ متبین ها« 
)کینگ و همکاران 1994، صص. 23-20 ؛ 1995، ص. 476؛ ر.ک.به: کاپوراسو، 1995(. نکتة کلیدي 
در فرایند آزمون یا نظریه آزمایی، جستجوي شواهدي است که نظریه را ابطال نماید نه صرفاً 
یافتن مثال هایي که آن را تأیید مي کند. چون معناي آزمودن یک مدعاي نظري )فرضیه/تئوري( 
چیزي جز تلاش براي یافتن نقص در آن نیست. در حقیقت، آزمون ها و آزمودن ها نه به منظور 

1. Necessity

2. در ادبیات مربوط به روش شناسي شرط لازم و/یا کافي دو واژة »علت« و »شرط« به طور مترادف به کار گرفته 
شده اند. در حقیقت »علت لازم و/یا کافي« در علوم اجتماعي همان »شرط لازم و/یا کافي« در منطق است.
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تأیید؛ بلکه به قصد رد و ابطال صورت مي گیرند )دواس، 1376، ص. 29؛ پوپر، 1372، ص. 33؛ 
1379، ص. 193؛کاپوراسو، 1995، ص. 458؛ بوردنس و ابوت، 2002(. 

یا  بر اساس روش متداول و پذیرفته  شده در علم، هرگاه در مورد پدیده اي معین، فرضیه 
مدعایي نظري مطرح شود، تجربه یا مشاهدة سازمان یافته مصادیق آن پدیده و کشف معارضه 
یا عدم  معارضه مصادیق مشاهده  شده )شواهد( با فرضیه مذکور مبنایي است که بر اساس آن 
مي توان مدعاي مذکور را آزمود و درستي یا نادرستي آن را حداقل به صورت نسبي و موقت، 
مشخص نمود. براي همین داوري تجربه است که باید حد ادعاي هر فرضیه یا مدعاي نظري 
مشخص شود تا حالت مبطل هر فرضیه مشخص گردد و واقعیات درباره ابطال تجربي فرضیه 
یا عدم ابطال آن قضاوت کنند. در راه تعیین حد ادعاي هر فرضیه است که سه نوع ارتباط بین 
متغیرهاي وابسته و مستقل باید از یکدیگر تمیز داده شود: 1. متغیر مستقل براي متغیر وابسته شرط 
لازم است؛ 2. متغیر مستقل براي متغیر وابسته شرط کافي است؛ 3. متغیر مستقل براي متغیر وابسته 

شرط لازم و کافی است.

شروط لازم و/یا کافي در جامعه شناسی انقلاب

و  عادي  امري  اجتماعي  پدیده هاي  کافي  و/یا  لازم  شروط  یا  علل  به  مربوط  فرضیاتي  ارائه 
ذکر  به  است. لازم  اجتماعي  علوم  در  مطالعاتی  و حوزه هاي  تئوري ها  از  بسیاري  در  متداول 
است که در میان حوزه های مطالعاتی مختلف در جامعه شناسی، حوزه انقلاب واجد تئوري ها و 
تبیین هاي متعددي در خصوص این حادثه بزرگ و تعیین کننده در سرنوشت یک جامعه است 
که وقوعش در یک کشور، خواه ناخواه بر جوامع دیگر نیز اثر مي گذارد. نکته دوم این است که 
با مرور اجمالی ادبیات مربوط به تئوری ها و تبیین ها در جامعه شناسی انقلاب مشخص می شود 
که بسیاري از صاحب نظران انقلاب، تئوری ها و تبیین های خویش را بر فرضیاتی از نوع شرط 
لازم و/یا شرط کافي استوار نموده اند. در این راستا و براي نمونه، ده فرضیة شرط لازم و/یا شرط 

کافي مربوط به این حوزه مطالعاتی در جدول زیر ارائه شده است:
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جدول 1: نمونه اي از فرضیات علّي به شکل شرط لازم و شرط کافي

 در حوزه مطالعات انقلاب

بارینگتون مور )1966(: یک طبقه بورژوازي نسبتاً قوي شرطي لازم براي انقلابي است که 

منجر به دموکراسي مي شود.
چالمرز جانسون )1966(: نظام اجتماعی نامتعادل شرط لازم انقلاب است و ترکیب آن با 

رکود قدرت به اضافه عوامل شتابزا مجموعاً شرط لازم و کافی انقلاب است.
تدرابرت گر )1970(: نارضایتي حاصل از محرومیت نسبي شرط لازم براي مشارکت افراد 

در خشونت جمعي است.
تدا اسکاچپول )1979(: ترکیبي از زوال قدرت دولت و شورش دهقاني شرط کافي براي 

انقلاب اجتماعي در جوامع بوروکراتیک کشاورزي است.
ویکهام کرولي )1992(: وجود یک رژیم پاتریمونیال پراتوري شرطي لازم براي انقلاب های 

مدرن در آمریکاي لاتین بوده است.
چارلز رگین )2000(: آزادسازي سیاسي، مشکلات اقتصادي، وابستگي به سرمایه گذاري هاي 

خارجي همراه با بي تحرکي حکومت شرطي کافي براي به وجود آوردن اعتراضات شدید ضد 
حکومتی در هنگام اجراي برنامه هاي ریاضت اقتصادي بوده است.

کافی  و  لازم  دهند شرط  رخ  هم زمان  به طور  زیر  عامل  پنج  اگر   :)1379( دفرونزو  جیمز 

برای موفقیت یک جنبش انقلابی شکل می گیرد: 1. سرخوردگي توده اي منجر به خیزش هاي 
 .3 ناراضي؛  نخبگان  سیاسي  جنبش هاي   .2 روستایي؛  یا  شهري  جمعیت  میان  در  مردمي 
انگیزه هاي وحدت بخش؛ 4. یک بحران سیاسي جدي که توانایي هاي اداري و قهري دولت را 
فلج مي کند؛ 5. زمینه مساعد جهاني که اجازه شکل گیري را مي دهد یا آن را تحمیل مي کند.

شاه  رژیم  غرب گرایانه  و  مدرنیستی  سیاست های  ایران،  انقلاب  در   :)1384( مشیری  فرخ 

به منظور تغییر نظام ارزشی ایران شرطی کافی برای واکنش تند روحانیت بود.
بودون و بوریکو )1385(: وجود نفع مشترک و آگاهي به این نفع، شرط لازم؛ ولي ناکافي 

براي اقدام به کنش جمعي اعتراضی هستند.
دادن  رخ  کافی  شرط  کلان  سطح  در  منابع  و  سازمان  وجود   :)1395( آپ  دیتر  کارل 

اعتراضات سیاسی جمعی است.
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درباره تقسیمات علت بحث هاي فراوان موجود است که در اینجا فقط به تقسیم بندي از علل 
به سه نوع »شرط لازم«، »شرط کافي« و »شرط لازم و کافي« اشاره مي شود.1 

مفاد اصطلاحات شرط لازم، شرط کافی و شرط لازم و کافی

گزاره علیّ از نوع شرط لازم متضمن این مدعاست که یک نتیجه رخ نخواهد داد اگر آن شرط 
غایب باشد؛ حتي اگر حضور آن شرط، وجود نتیجه را تضمین نسازد. به عبارت دیگر، اگر »الف« 
شرط لازم »ب« باشد، هر جا الف غایب باشد، ب نیز ضرورتاً غایب است. گزارة شرط لازم از 
لحاظ منطقي یک گزارة حملي از نوع موجبة کلیه است: »اگر الف شرط لازم ب باشد، هر جا 
ب حاضر باشد، الف نیز ضرورتاً حاضر خواهد بود یا فقدان الف به طورحتم خبر از فقدان ب 

مي دهد«.
در مقابل، شرط یا علت کافي، علتي است که حضورش لاجرم منجر به معلول/پیامد مي شود، 
گرچه آن معلول مي تواند با علل دیگر نیز رخ دهد. به عبارت دیگر، اگر الف علت/شرط کافی 

ب باشد، هر جا الف حاضر باشد، ب نیز ضرورتاً حاضر خواهد شد و نمي تواند غایب باشد.
شرط لازم و کافی، عبارت از شرط کافی انحصاری است؛ یعنی آن معلول فقط و فقط با 
همان شرط کافی رخ خواهد داد و بس. لازم به ذکر است که گرچه علل لازم و کافي منفرد در 
علوم اجتماعي نادرند یا وجود ندارند؛ بااین همه، از سویي، برخی دانشمندان تصریح نموده اند 
ازسویي دیگر،  و  علیت است2  از  نوع  همین  به  رسیدن  عليّ  تحلیل  اصلي  آرمان  و  که هدف 
امکان پذیر است که ترکیبي از چندین عامل عليّ، شرط لازم و کافي براي یک پیامد نوعي 
شوند )= علت مرکبِ لازم و کافي(. به عنوان مثال، برخي دانش پژوهان پیشرو در حوزه مطالعات 
انقلاب )گلدفرانک، 1979؛ گلدستون، 1986؛ گرین، 1990 به نقل از: دفرونزو، 1379، ص.20( 
تصریح نموده اند که اگر پنج عامل زیر به طور هم زمان رخ دهند، شرط لازم و کافي براي موفقیت 
یک جنبش انقلابي شکل مي گیرد: 1. سرخوردگي توده اي منجر به خیزش هاي مردمي در میان 
جمعیت شهري یا روستایي؛ 2. جنبش هاي سیاسي نخبگان ناراضي؛ 3. انگیزه هاي وحدت بخش؛ 

1. البته چنانکه ناگل متذکر شده است، پژوهشگران اجتماعي به ندرت در موقعیتي قرار دارند که بتوانند شروط کافي 
براي وقوع حوادث مورد تحقیق خویش را بیان کنند. آنها فقط مي توانند برخي از شروط لازم را براي این وقایع خاطر 
نشان سازند )کوهن، 1369، ص. 54(. ازاین رو، براي دانش پژوهان علوم اجتماعي، فرضیات شرط لازم در مقایسه با 

فرضیات شرط کافي از اهمیت بیشتري برخوردارند.
2. هامرسلي تصریح دارد که در استقراي تحلیلي، »تئوري« عبارت است از بیان شرط لازم و کافي )هامرسلي، 2004، 

ص. 17(.
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4. یک بحران سیاسي جدي که توانایي هاي اداري و قهري دولت را فلج مي کند؛ 5. زمینه مساعد 
جهاني که اجازه شکل گیري را مي دهد یا آن را تحمیل مي کند. همچنین جانسون استدلال نمود 
که نظام اجتماعي نامتعادل به همراه رکود قدرت و ظهور عوامل شتابزا مجموعاً شرط لازم و 

کافي انقلاب هستند )جانسون، 1363، صص 97- 96(.
نکته حائز اهمیت آنکه گزاره های علیّ از نوع شرط لازم، شرط کافی، شرط لازم و کافی 
گزاره هایی منطقی یا ضروري و جبري هستند؛ یعني مستلزم روابطي میان پدیده هاست که کاملًا 
ثابت و همیشگي باشند. اگر وجود شرط »الف« در ایجاد »ب« ضروري نباشد، دانستن ارتباط 
ایجادي بین »الف« و »ب« براي ما چندان مفید نخواهد بود. مثلًا اگر بدانیم شرط »الف« برخی 
اوقات در ایجاد »ب« دخالت یا مشارکت دارد؛ این اطلاع در کار علمي مفید نیست چون نه 
قدرت تبیین و ریشه یابي رخدادها و حوادث گذشته و حال، نه قدرت پیش بیني برخي حوادث 

و نه قدرت پیشگیري برخي حوادث را به محقق مي دهد. 
با قید  به ادعاها و گزاره هاي حتمي و قطعي داریم و نه گزاره هایي  نیاز  به عبارت دیگر، ما 
شاید و برخي اوقات. با توجه به مفاد شرط لازم، شرط کافي و شرط لازم و کافي در این سه 
شکل میزان مشخص و معیني از حتمیت و قطعیت وجود دارد که به همان میزان ما را در تبیین 
و ریشه یابي رخدادها و یا پیش بیني رخداد آینده و یا پیش بیني عدم وقوع امري در آینده یاري 
می سازد. در ادامه مقاله به بررسی این سه نوع گزارة علیّ و توانایي هرکدام از آنها و کاربردشان 

پرداخته خواهد شد.

بررسي فرضیه علّی از نوع شرط لازم

زیاد  »شکاف  دارد که  فرضیه  این  بر  انقلاب دلالت  در جامعه شناسی  نسبی  محرومیت  نظریة 
بین داشته و خواسته شرط لازم ستیزه خشونت بار سیاسي است«. این بدان معنی است که اگر 
شکاف زیاد بین داشته و خواسته موجود نباشد، ستیزه خشونت بار سیاسي رخ نمي دهد. حال، 
اگر بخواهیم این فرضیه را آزمون کنیم، باید مشخص کنیم در صورت مواجهه با چه رخدادي 
فرضیه مذکور ابطال مي شود؟ به دو مثال زیر توجه کنید و نسبت آنها را با فرضیه مذکور و نتایج 

آن بسنجید.
مطمئن  محققین  و  است  شده  انجام  بررسي هایي  قابل اعتماد  روش هاي  با  جامعه اي  در   .1
باوجود چنین  بین داشته ها و خواسته هاي مردم وجود دارد«. ولي  شده اند که »شکاف زیادي 
شکافي بین داشته و خواسته، هیچ ستیزه سیاسي، چه رسد به ستیزه خشونت بار سیاسي، از چند 
سال قبل از تحقیق یاد شده و تا چند سال پس از آن، در آن جامعه رخ نداده است. آیا این 
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تحقیق و مشاهده حالت یاد شده، فرضیه مذکور را ابطال مي کند و آیا محققین یاد شده مي توانند 
ادعا کنند که تحقیقاتشان فرضیه »شکاف زیاد بین داشته و خواسته شرط لازم ستیزه خشونت بار 
سیاسي است« را باطل کرده است؟ جواب منفي است، چون مفاد فرضیة مزبور این بوده است که 
»شکاف زیاد بین داشته و خواسته« شرط لازم براي تحقق »ستیزه خشونت بار سیاسي« است که 
دلالت بر این مدعا ندارد که این شکاف حتماً به آن ستیزه منجر خواهد شد؛ و این تحقیق انجام 
شده نیز نشان داده است که این شکاف هست؛ ولي آن ستیزه نیست. پس فرضیة مزبور به وسیله 

این رخداد مشاهده شده ابطال نمي شود.
2. در جامعه اي که ستیزه خشونت بار سیاسي وجود دارد و اعتصابات و تظاهرات خیاباني و 
درگیري پلیس و مخالفین سیاسي مدتي است به طور علني و گسترده رخ مي دهد، چند محقق 
را  مزبور  فرضیة  کنند.  تحقیق  این کشمکش های سیاسی  علل  یا  درباره علت  تصمیم گرفتند 
راهنماي خود قرار داده و چون ستیزه سیاسي را مشاهده مي کنند در پي بررسي »وجود یا عدم 
شکاف زیاد بین داشته و خواسته« برآمده اند. آنها بر اساس تحقیقی علیّ که از اعتبار و روایی 
کافی برخوردار بود نشان دادند که شکاف زیادي بین داشته ها و خواسته هاي مردم آن جامعه 
وجود ندارد. آیا محققین یاد شده مي توانند ادعا کنند که تحقیق شان توانسته است فرضیه »شکاف 
زیاد بین داشته و خواسته شرط لازم ستیزه خشونت بار سیاسي« را باطل کرده است؟ جواب مثبت 
است؛ چراکه قضیة مبطل فرضیه شرط لازم عبارت است از مشاهده معلول هنگامی که علت لازم 
وجود ندارد. در حقیقت، چون نتایج این تحقیق نشان داده است که »شکاف زیاد بین داشته و 
خواسته« وجود ندارد، فرضیه »شکاف زیاد بین داشته و خواسته شرط لازم ستیزه خشونت بار 

سیاسي« ابطال مي شود.
ستیزه  وقوع  عدم  یا  وقوع  درباره  مذکور  لازم  شرط  فرضیه  که  است  این  سؤال  اکنون 
خشونت بار سیاسي چه اطلاعاتي در اختیار ما می گذارد؟ آیا یک چنین فرضیه ای درباره تبیین 
یا عدم وقوع ستیزه  پیش بیني وقوع  درباره  یا می تواند  یاري مي کند،  را  ما  واقع شده«  »ستیزه 

خشونت بار سیاسي نیز به ما کمک کند؟
همان طور که از مطالب قبل معلوم شد، فرضیه شرط لازم اولین اطلاعي که به ما مي دهد 
مربوط به تبیین »حادثه رخ داده« است. یعني اگر در اجتماعی، ستیزه خشن سیاسي رخ  داد به ما 
مي گوید که در آنجا حتماً شکاف زیاد بین داشته ها و خواسته های اعضای آن اجتماع وجود 
داشته است و بدون چنین شکافي چنین ستیزه اي رخ نمي دهد. دومین کمکي که فرضیه شرط 
لازم به ما می کند کمک در راه پیشگیري از وقوع ستیزه خشونت بار سیاسي است. یعني، چون 
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معلوم شد که ستیزه خشونت بار سیاسي بدون وجود شکاف زیاد بین داشته ها و خواسته ها رخ 
نمی دهد؛ پس اگر مدیران جامعه بتوانند از پیدایش شکاف زیاد بین داشته ها و خواسته های مردم 
جلوگیري کنند، قطعاً از پیدایش ستیزه خشونت بار سیاسي نیز جلوگیري کرده اند که این امر 
نیز به معناي این مقدار پیش بیني است که اگر شکاف مزبور نباشد، ستیزه یاد شده نیز نخواهد 
بود. باوجوداین، فرضیه شرط لازم مذکور نمي تواند به ما کمک کند تا بفهمیم آیا اگر شکاف 
زیادي بین داشته ها و خواسته های مردم یک جامعه وجود داشته باشد، ستیزه خشونت بار سیاسي 
ستیزه خشونت بار  و خواسته ها،  داشته ها  زیاد  باوجود شکاف  است  ممکن  نه؟  یا  مي دهد  رخ 
سیاسي رخ ندهد و ممکن است چیزهاي دیگري به این شکاف ضمیمه شوند و ستیزه مزبور 

رخ بدهد.
بر این دارد که در صورت فقدان علت، معلول  خلاصه آنکه، فرضیه شرط لازم دلالت 
نخواهد بود و این امر، نیمي از پیش بیني را مقدور مي کند و نیز قسمتي از راه پیشگیري را 
نشان مي دهد. این فرضیه همچنین ما را در تبیین قسمتي از عوامل مؤثر بر وقوع رخداد یاري 
مي کند؛ ولي در فهم قسمت دیگري از عوامل مؤثر بر وقوع رخداد به ما کمکي نمي کند. 
افزون بر آن، این فرضیه به ما مي آموزد که براي آزمون و بررسي صحت وسقم تجربي یک 
کنیم  مشاهده  سپس  و  نموده  رجوع  معلول  مصادیق  به  فقط  ابتدا  در  باید  فرضیه ای  چنین 
فرضیه  به  مربوط  مثال  در  خیر.  یا  بوده اند  شده  فرضیه سازی  علت/شرط  واجد  آنها  آیا  که 
ستیزه خشن  جامعه اي  در  که  است  عملي  زمان هایي  در  فقط  آزمون  این  نسبی،  محرومیت 
سیاسي رخ داده باشد؛ یعنی، بایستی در جامعه دچار ستیزه خشن سیاسي بررسي کنیم که قبل 
از وقوع ستیزه مزبور، شکاف زیاد بین داشته و خواسته وجود داشته است یا خیر؟ اگر »وجود 

معلول به اضافه فقدان علت/شرط لازم« رخ داده باشد، فرضیه شرط لازم باطل شده است.
برای فهم بهتر چگونگی آزمون فرضیات شرط لازم، توجه کنید که فرضیه شرط لازم در 
مثال بالا این بود: »شکاف زیاد بین داشته و خواسته شرط لازم ستیزه خشونت بار سیاسي است«. 
براي آزمون این فرضیه، ابتدا در چند جامعه و درباره گروه هاي گوناگون، اطلاعاتي جمع آوري 
مي شود که اولاً میزان تفاوت خواسته افراد با داشته آنان به دست آید؛ و ثانیاً اطلاعاتی درباره 
برخورد آنان با حکومت و همراهي یا مخالفت آنان و نیز برخورد خشن یا مسالمت آمیز آنان با 

حکومت جمع آوری می شود. نتایج به دست آمده در جدول زیر منعکس شده است:
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جدول 1. توزیع افراد به تفکیک زیاد یا کم بودن فاصله خواسته و داشته 
برحسب نوع اقدام علیه حکومت

               
                 خشونت علیه حکومت

رابطه خواسته و داشته

افراد شرکت کننده در 
اعتصابات، درگیري با 

پلیس و...

افرادي که اقدام خشن 
علیه حکومت انجام 

نداده اند
جمع

افرادي که بین خواسته ها با 
داشته هایشان فاصله زیادی است

350150500

افرادي که بین خواسته ها با 
داشته هایشان فاصله زیادی نیست

0500500

3506501000جمع

انجام  علیه حکومت  اقدام خشن  که  افرادي   1 در جدول  می شود،  که ملاحظه  همان طور 
نداده اند، بین خواسته ها و داشته هاي آنها فاصله زیادي وجود ندارد و در این قسمت عدد صفر 
نوشته شده است؛ یعني هیچ موردی در حالت »وجود معلول بدون علت« که مبطل فرضیه شرط 
لازم است، مشاهده نشده است. پس فرضیه »شکاف زیاد بین داشته و خواسته شرط لازم ستیزه 
خشونت بار سیاسي است« ابطال نشده است و مي توان آن را با مسامحه پذیرفت؛ اما در همین 
جدول، از مجموع 500 نفری که خواسته ها و داشته هایشان فاصله زیادي داشته است، اکثرشان 
)350 نفر( در اقدامات خشن علیه حکومت حضور داشته اند و حدود 33 درصد افراد یاد شده 

)150 نفر( در اقدامات خشن شرکت نداشته اند.

بررسي فرضیه علّی از نوع شرط کافی

بیان مي کند؛ ولي علت کامل  از مطالب قبل معلوم شد که شرط لازم، لازمه وقوع معلول را 
براي وقوع معلول را بیان نمي کند؛ یعني مي گوید براي پیدایش »ب«، »الف« لازم است؛ ولي 
نمي گوید در چه صورتي حتماً »ب« ایجاد می شود؛ اما فرضیه شرط کافي، فرضیه اي است که 
مدعي بیان علت پیدایش معلول است؛ یعني مي گوید: اگر شرط کافي وجود داشته باشد، حتماً 

معلول ایجاد مي شود.
فصل  )ر.ک.به: کوهن، 1369،  انقلاب  جامعه شناسی  در  غرایز سوروکین  نظریة سرکوب 
هشتم( دلالت بر این فرضیه دارد که »افزایش مداوم سرکوب غرایز مردم شرط کافي براي ستیزه 
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خشونت بار سیاسي است«. به عبارت دیگر، اگر افزایش مداوم سرکوب غرایز مردم، پس آنگاه 
ستیزه خشونت بار سیاسي؛ اما شرط کافي همان طور که به طور قطعي و حتمي علت وقوع رخداد 
را بیان مي کند، به ما می فهماند که یکي از علت هاي موازي را بیان کرده است. در مثال مفروض، 
ستیزه  پیدایش  علت  مردم،  غرایز  سرکوب  مداوم  »افزایش  که  است  معني  این  به  مطلب  این 
خشونت بار سیاسي است«؛ ولي به علت هاي دیگري نیز ممکن است ستیزه خشونت بار سیاسي 
رخ  دهد. یعني درست است که اگر »سرکوب غرایز مردم« به طور مداوم افزایش یابد، »ستیزه 
نیز صحیح است که ستیزه خشونت بار  این فرضیه  به وجود مي آید؛ ولي  خشونت بار سیاسي« 
سیاسي مي تواند نتیجه »باور مذهبي به وجوب تغییر سیاسي در آغاز هر قرن« باشد و همچنین 
مي تواند به علت »دخالت عوامل کشور بیگانه« ایجاد شود. پس مي توان نتیجه گرفت که شرط 
از فقدان  کافي وجود معلول را به طور قطعي پیش بیني مي کند؛ ولي، فقدان شرط کافي قطعاً 
معلول خبر نمي دهد )درصورتی که فقدان شرط لازم به طور قطعي خبر از فقدان معلول مي دهد(. 
در مقام آزمون فرضیه شرط کافی باید مجدداً بر این اصل تأکید کنیم که وقتي مي توان یک 
چنین فرضیه اي را ابطال کرد که مدعاي قطعي آن تحقق نیابد. در مورد گزاره شرط کافي مدعاي 
قطعي فقط عبارت است از »هرگاه وجود/حضور شرط کافي پس آنگاه وجود/حضور معلول«؛ 
و فقط اگر این فرضیه و به همین شکل به محک تجربه زده شود و خلافش مشاهده شد، فرضیه 
شرط کافي ابطال می شود. پس برای آزمون تجربی این فرضیه که »افزایش مداوم سرکوب غرایز 
مردم شرط کافي براي ستیزه خشونت بار سیاسي است« باید جامعه اي را در زمان معیني یافت که 

در آن سرکوب غرایز مردم در یک دوره زمانيِ قابل توجه به طور مداوم افزایش یابد.
اگر به دنبال افزایش مداوم سرکوب غرایز مردم در آن دوره زماني، هیچ ستیزه خشونت بار 
سیاسي رخ نداده باشد، این یافتة تجربی دلالت ابطالی برای فرضیه یاد شده دارد؛ ولي به طور 
خشونت بار  ستیزه  وجود  از  نمي توان  به طورمثال،  کرد.  ابطال  را  فرضیه  این  نمي توان  دیگري 
سیاسي بدون وجود افزایش مداوم سرکوب غرایز مردم، ابطال فرضیه یادشده را نتیجه گرفت. 
اکنون سؤال این است که فرضیه علیّ از نوع شرط کافي چه کمک یا کمک هایي می تواند به 

ما بکند؟
اولاً فرضیه شرط کافي به ما در پیش بیني به طور محدود کمک مي کند. اگر افزایش مداوم 
سرکوب غرایز مردم در جامعه اي در دستور کار قدرتمندان قرار گرفت پیش بیني مي شود که 
پس از یک دوره زماني و بدون چرخش قدرتمندان، ستیزه خشونت بار سیاسي رخ خواهد داد. 
این فرضیه در صورت عدم افزایش مداوم سرکوب غرایز مردم در یک دوره زماني قابل توجه، 
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علل  به  ستیزه  این  چه بسا  شود؛  سیاسي«  خشونت بار  ستیزه  »عدم  پیش بینی  موجب  نمي تواند 
دیگري رخ دهد.

ثانیاً فرضیه شرط کافي برای پیشگیري به ما به طور بسیار احتمالي و محدود کمک مي کند؛ 
یعنی، دلالت بر آن دارد که اگر برنامه ریزان و قدرتمندان یک جامعه غرایز مردم را سرکوب 
نکنند یا سرکوب غرایز مردم در آستانه معیني متوقف شود، یکي از علل وقوع ستیزه خشونت بار 
باوجوداین،  از وقوع ستیزه مزبور جلوگیري مي شود.  بابت  این  از  سیاسي حذف شده است و 
فرضیه مزبور نمي تواند رهنمود قطعي براي پیشگیري از وقوع »ستیزه خشونت بار سیاسي« ارائه 

دهد.
مثلًا در  نمي کند.  ارائه  نیز رهنمود قطعي  داده  تبیین وقایع رخ  فرضیه شرط کافي در  ثالثاً 
جامعه اي که دچار ستیزه خشونت بار سیاسي است، با توجه به فرضیه شرط کافي، مي توان در 
تحقیق خود براي یافتن علت، وقوع »سرکوب مداوم غرایز مردم« را فقط به عنوان یکي از علل 
احتمالي در نظر گرفت و الزاماً باید متغیرهاي مستقل دیگري نیز براي تبیین وقوع رخداد جستجو 
کرد. پس این فرضیه در تبیین هم کمک اندکي به ما مي کند و نمي تواند به طور قطعي به ما 

بگوید علت وقوع ستیزه مزبور چیست.
به سراغ  باید  یافتن قضیه مبطل آن  این فرضیه و  براي آزمون  قبلًا گفته شد،  همان طور که 
جامعه اي رفت که افزایش مداوم سرکوب غرایز مردم در آن جامعه وجود داشته باشد. اگر باوجود 
یک چنین وضعیتی، هیچ گونه ستیزه خشونت بار سیاسي ظاهر نشده باشد، فرضیه مزبور ابطال شده 
و قضیه مبطل در عالم خارج محقق شده است. برای مثال، فرض کنید که در چند پژوهش ملی 
اطلاعاتی طولی در خصوص غرایز گوناگون و ارضای آن غرایز در میان گروه هاي مختلف مردم 
و برخورد حکومت با آنها جمع آوري شده است که میزان آزادي هاي مردم و میزان سرکوب 
خواسته ها و غرایز آنان به وسیله حکومت را در یک دوره زمانی 20 ساله نشان می دهد. همچنین 
برخورد مردم با حکومت نیز در این دوره تاریخي ثبت مي شود و مجموعه اطلاعات یاد شده در 

جدول آماري زیر نشان داده مي شود:
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جدول 2- توزیع افراد به تفکیک نحوه سرکوب غرایز و نوع اقدام آنان علیه حکومت

                 خشونت علیه حکومت

رابطه خواسته و داشته

افراد شرکت کننده در 
اعتصابات، درگیري با 

پلیس و...

افرادي که اقدام خشن 
علیه حکومت انجام 

نداده اند
جمع

افرادي که سرکوب غرایز آنان 
به طور مداوم افزایش یافته است

5000500

افرادي که سرکوب غرایز آنان 
محدود بوده و افزایش نداشته است

150350500

6503501000جمع

یافته های مندرج در جدول 2 حکایت از آن دارد همه افرادي که غرایز آنان به طور مداوم و 
رو به افزایش سرکوب مي شده است، علیه حکومت اقدام به رفتار خشن کرده اند و افراد به شدت 
سرکوب شده اي که اقدام خشن نکرده باشند؛ اصلًا مشاهده نشده است )= صفر نفر(. این امر به 
معني ابطال نشدن شرط کافي است و مي توان آن را تأیید شرط کافي دانست. علاوه برآن، در 
جدول 2 مشاهده مي شود که حدود 33 درصد از افراد یاد شده )150 نفر( که تحت سرکوب 
شدید غرایز نبوده اند، اقدام به رفتار خشن علیه حکومت کرده اند. یعني در مورد این 33 درصد، 

علت/شرط کافي دیگري دخالت داشته است.

بررسي فرضیه علّی از نوع شرط لازم و کافی

چنانکه پیش ازاین تشریح شد، مدعاي قطعي شرط کافي این بود که »اگر علت الف باشد، قطعاً 
معلول ب خواهد بود«. همچنین مدعاي قطعي شرط لازم این بود که »اگر علت الف نباشد، قطعاً 
معلول ب نخواهد بود«. حال اگر فرضیه اي باشد که هر دو عبارت شرطیه مذکور را با هم بیان 
کند، فرضیه »شرط لازم و کافي« ارائه شده است.1 پس مدعاي قطعي شرط لازم کافي این است 
که »فقط و فقط اگر علت الف باشد، معلول ب خواهد بود و اگر علت الف نباشد، معلول ب 
نخواهد بود«. در جامعه شناسي انقلاب، شاید بتوان فرضیه مارکس را فرضیه علیّ از نوع »شرط 

1. البته نباید به اشتباه گمان کرد که شرط لازم + شرط کافی= شرط لازم و کافی. در صورت منطقی 
چنین معنایی دارد؛ ولی در واقعیت چیزی که شرط لازم و کافی حادثه ای است مرکب از دو چیز نیست. 

شرط لازم و کافی برای یک حادثه، یعنی علت انحصاری وجود آن حادثه.
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لازم و کافی« دانست: »فقط و فقط اگر شکاف طبقاتي و آگاهي طبقاتي طبقه تحت ستم باشد، 
یعنی، ترکیب شکاف طبقاتي و آگاهي  ستیزه خشونت بار سیاسي- طبقاتي رخ خواهد داد«؛ 
طبقاتي طبقه تحت ستم علت انحصاری ستیزه خشونت بار سیاسي- طبقاتي است. این فرضیه 
بدان معناست که اولاً وجود شکاف طبقاتی و آگاهی طبقاتی طبقه تحت ستم منجر به ستیزه 
خشونت بار سیاسي- طبقاتي می شود و ثانیاً فقدان شکاف طبقاتی و آگاهی طبقاتی طبقه تحت 
ستم منجر به فقدان ستیزه خشونت بار سیاسي- طبقاتي می شود. حال، به این سؤال می پردازیم که 

فرضیة علیّ از نوع شرط لازم کافي چه کمک یا کمک هایي می تواند به ما بکند؟
1. از جنبه توانایي پیش بیني، فرضیه شرط لازم و کافي کاملًا پیش بیني کننده است، هم در 
پیش بیني »وقوع معلول« و هم در پیش بیني »عدم وقوع معلول«. فرضیه شرط لازم و کافي هم 
مبارزه  مي تواند بگوید؛ چون شکاف طبقاتي و آگاهي طبقاتي تحت ستم وجود دارد، پس 
طبقاتي واقع مي شود و نیز مي تواند بگوید: چون شکاف طبقاتي و آگاهي طبقاتي طبقه تحت 

ستم وجود ندارد، پس مبارزه طبقاتي )ستیزه خشونت بار سیاسي- طبقاتي( واقع نمي شود.
2. فرضیه شرط لازم و کافي از جنبه تبیین واقعه رخ داده نیز کاملًا راهنماست. »معلول« واقع 
شده است و فقط و فقط یک علت داشته است و آن »علت/شرط فرضیه سازی شده« است. پس 
اگر در جامعه اي مبارزه سیاسي، طبقاتي وجود دارد، علت وقوع آن حتماً »شکاف طبقاتي و 
آگاهي طبقاتي طبقه تحت ستم« است و محقق باید براي یافتن و نشان دادن آن، برنامه تحقیقاتي 

خود را تنظیم کند.
3. فرضیه شرط لازم و کافي از جنبه پیشگیري )به پیروي از توانایي اش در جنبه پیش بیني( 
نیز مي تواند کاملًا به ما کمک کند، چون »تنها راه پیشگیري« جلوگیري از تحقق »علت/شرط 
فرضیه سازی شده« است؛ یعني، جلوگیري از پیدایش شکاف طبقاتي و آگاهی طبقاتي طبقه 

تحت ستم.
4. در خصوص آزمون فرضیه شرط لازم و کافي لازم به ذکر است که مدعای قطعی مندرج 
این نوع فرضیات دوگانه است: الف( »اگر علت باشد، معلول نیز خواهد بود«؛ ب( »اگر علت 
نباشد، معلول نخواهد بود«. به همین دلیل، حالت تجربي ابطال کننده آن نیز دو حالت دارد: 1. اگر 
در جامعه اي »شکاف طبقاتي و آگاهي طبقاتي تحت ستم« وجود داشته باشد )وجود علت( و 
»ستیزه خشونت بار سیاسي- طبقاتي« )معلول( وجود نداشته باشد، فرضیه یاد شده ابطال مي شود. 
2. اگر در جامعه اي »شکاف طبقاتي و آگاهي طبقاتي تحت ستم« وجود نداشته باشد )فقدان 
علت(؛ ولي »ستیزه خشونت بار سیاسي- طبقاتي« )وجود معلول( وجود داشته باشد، فرضیه یاد 

شده ابطال مي شود. برای مثال، به جدول زیر توجه نمایید.



غلامرضا صدیق اورعی: دلالت های شروط لازم و کافی در جامعه شناسی انقلاب

  263

جدول 3- توزیع افراد به تفکیک وضعیت طبقاتی و نوع اقدام آنان علیه حکومت

 اقدام خشن  علیه حکومت

وضعیت طبقاتی افراد

افراد شرکت کننده
در اعتصابات، درگیري 

با پلیس و ...

افرادي که اقدام خشن 
علیه حکومت انجام 

نداده اند
جمع

افرادي که به شدت استثمار شده و نسبت 
به ظالمانه  بودن وضع خود آگاهند

5000500

افرادي که به شدت استثمار نمي شوند و 
یا وضع خود را ظالمانه  نمي دانند

0500500

5005001000جمع

همان طور که ملاحظه می شود، کلیه افراد نمونه تحقیق فقط در دو خانه از این جدول قرار 
گرفته اند و هیچ فردی در دو خانه دیگر جدول وجود ندارد. با توجه به توضیحاتي که درباره 
جداول 1 و 2 داده شد، وقتي مشاهده شود که همه افراد استثمار شده و آگاه به وضع ظالمانه 
خود، علیه حکومت دست به اقدامات خشن زده اند )عدد 500 در جدول( می توان گفت که 
فرضیه شرط کافي ابطال نشده و تأیید شده است. همچنین وقتي مشاهده شود که همه افرادی 
که به شدت استثمار نشده اند و یا اگر شدیداً استثمار شوند وضع خود را ظالمانه نمي دانند، علیه 
حکومت دست به اقدام خشن سیاسي نزده اند؛ فرضیه شرط لازم ابطال نشده و تأیید شده است. 
دو خانه ای از این جدول که دلالت ابطالی برای فرضیات شرط لازم و شرط کافی داشته، فاقد 
مورد تجربی بوده است )عدد صفر در دو خانه جدول(. هرگاه در یک جدول، شرط کافي و 
شرط لازم ابطال نشوند و دو خانه مربوط به قضیه مبطل داراي عدد صفر باشد؛ می توان نتیجه 

گرفت که فرضیه شرط لازم و کافي ابطال نشده است.

نتیجه گیری

نوشتار حاضر میزان و نوع شناخت مندرج در هر نوع فرضیه علمی را درباره »وقایع رخداده« 
مورد  فرضیه،  هر  پایداری  سنجش  برای  باید  که  مبطل«  »گزاره  و  آینده«  »وقایع  پیش بینی  و 
جستجو قرار گیرد؛ نشان داد؛ که توجه به آن ارزیابی دانش به دست آمده و خلأهای ادراکی 
به دست نیامده را آسان می کند؛ و البته از خطای دانش پژوهان در تفسیر و برداشت گزارش های 
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نظریه پردازان جلوگیری می کند. نکته دیگری که این نوشتار آشکار می کند، تفاوت داده های 
مورد استناد در تبیین های ضرورت اندیش با تحلیل های احتمال مبناست که دقت در آن موجب 
می شود که بر اساس یافته های احتمال مبنا استنتاج ضرورت پایه نکنیم و اگر گزاره ای ضرورت 
پایه، در اختیار داریم، برای ارزیابی آن به شیوه احتمال مبنا آزمون نسازیم و ناخواسته این دو 
را به یکدیگر نیامیزیم و اگر در پی دستیابی به گزاره ای ضرورت پایه هستیم، طرح پژوهشی و 

داده های لازم در فرایند جمع آوری داده ها را متناسب با آن طراحی و اجرا کنیم.
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